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 ما می گوئیم:

آن است که در این  «عدم اشتراط هر طرف تخییر به عدم دیگری»ما حصل فرمایش مرحوم عراقی در  .1

 فرض:

لازم نمی آید چراکه بنابرفرض، عدم الف مقدّم بر ب میی ویود     « تأخر رتبی هر امر بر دیگری» (1

 ذ ری پدید نمی آید.عدم ب مقدم بر الف می وود   چون عدم الف   الف هم رتبه نیستند، لذا مح

، لازم نمیی آیید چراکیه لازمیه این یه      «ایجاب ضدین در جایی که نه الف موجود است ونه ب» (2

وده اسیت آن اسیت کیه ا یر     « وجود الف مشروط به عدم ب و وجود ب مشروط به عدم الف»

ی ی از آنها موجود بود، لازم نیست دیگری را موجود کنییم   لیذا چنیین می،بیی، ایمن این یه       

عدم هرر  »را از بین نمی برد  لی باعث می وود که در فرض « روط بودن وجودها بر عدم هامش»

 ایجاب ادین لازم نیاید. )چراکه ط،ب ها ناقص است، چنان ه خواهیم آ رد( ،«دو

 جود هر طرف تخییر را بیه عیدم طیرف     ،«آمر»امّا با این ه این د  محذ ر لازم نمی آید، با این حال  .2

ایجاد ن رده « آمر به تخییر»ده است، ع،ّت این که چنین اوتراطی   چنین تقییدی را دیگر مشر ط ن ر

است آن است که برای بیان نظر خود، احتیاج به این اوتراط   تقیید نداوته است، چراکه میی توانسیته   

 را میرح کند:« طلب ناقص»است از ابتدا 

 1«ه بعد إمكان توجُّه الطلب الناقص[ تقیید الطلب و إناطت]إلى  لا داعی ذلك مع لكن»

ط،ب ناقص در کلام مرحوم عراقی در مقابل ط،ب تام است، از دید اه مرحوم عراقی، ط،ب تام به این  .3

 معنی است که:

« عدم الرف » قتی  جود الف، ط،ب می وود، در حقیقت آمر، از ما می خواهد که هر  ونه راهی برای 

م یعنی هم عدم مقدمات را طرد کنیم   هم عدم الف که حاصیل از  ووی «عدم الف»را ببندیم   مانع از 

 جود اد است را طرد کنیم   هم عدم اقتضاء   عدم ورط را طرد کنیم.  لی ط،ب ناقص، از میا میی   

 ببندیم جز صورتی که عدم الف ناوی از  جود اد است.« عدم الف»خواهد که همه راه ها را به سمت 
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جهات، الملازم لتحقُّق الجهة الملازمة لعدم الآخر من باب الاتّفاق، فیرجع الطلب الناقص إلى سائر ال»

ما ذکرنا إلى أنّ کلّ طلب فی ظرف المزاحمة یقتضی المنع عن بعض أنحاء التروك، قبال الطلب التامّ 

 1«المقتضی لجمیع أنحائه، مع اشتراکهما فی إطلاق الطلب.

 توضیح:

 دیگر )غیر از  جود ب( را ببندیم ط،ب ناقص الف، آن است که همه جهات  .1

پس ط،ب ناقص به جهات دیگر تع،ّق  یرد که این ط،ب ملازم است با این ه هر جهتی که ملازم با  .2

 هست را باید محقق کنید..« عدم ب»

   

 

ط،ب ناقص الف، می خواهد که فقط عدم الف را که ناوی از سایر جهات است، طرد کند   لذا عدم 

  جود اد، حاصل می وود را طرد نمی کند. الف ا ر از ناحیه

]عبارت: ط،ب ناقص به سایر جهات تع،ق  رفته است )جهت عدم مقتضی، جهت عدم ویرط   ...   .3

 لی به جهت  جود اد تع،ّق نگرفته است( یعنی ط،ب ناقص طرد سیایر جهیات را از ویما میی     

 آن را خواسته باود( با جهت خواهد، که این ط،ب سایر جهات،  اه از باب اتفاق )بد ن این ه مولا

 است، همراه می وود.« عدم ضد»دیگر که همان 

توجه الی،ب الناقص الی سایر الجهات، الملازم ]صفت سایر جهات[ من باب الاتفاق لتحقق الجهی   

 ]طرد  جود اد[ الملازمه ]صفت الجه [ لعدم الآخر
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یگر را طرد نمی کنند، ب، ه در صورتی کیه  با توجه به آنچه  فتیم، طرفین تخییر، اصلاً  جود همد .4

 اتفاقاً، دیگری موجود نباود، حاصل می وود.

 ما می گوئیم:

 1این تصویر مرحوم عراقی، مبنای ایشان در تصویر  اجب تخییری است .1

مرحوم عراقی با ات اء به آنچه  فتند می خواهند در جایی که هیم الیف معید م اسیت   هیم ب،       .2

 بگویند چون هر د  ط،ب ناقص هستند، پس میارده در کار نیست.

ایشان سپس از همین ن ته که در باب  اجب تخییری میرح کردند به بحیث اهیم   مهیم   بحیث      .3

می کنند که امر به اهم، ط،ب تام اسیت   امیر بیه    تزاحم هم  ارد می ووند   مش ل را چنین حل 

 مهم ط،ب ناقص است:

فلنا أن نقول: إنّ الطلب بالنحو المزبور إذا لم یكن بینهما مطاردة لرنقص فیهمرا، کر لك لرم یكرن      »

بینهما مطاردة لو فرض نقص الطلب من طرف واحد و لو لم یشترط الناقص بعصیان التامّ، إذ مقتضى 

سائر الجهات فی ظرف انسداد الباب الملازم لوجود الضدّ، فكیف یقتضی الطلب الطلب الناقص حفظ 

التامّ طرد ه ا المقتضی، إذ نتیجة طرده منرع انسرداد تلرك الجهرة، و فری ظرفره لا اقتضراء للطلرب         

 2«الناقص؟! فأین المطاردة من طرف واحد، فضلا عن الطرفین؟! انتهى.

 توضیح:

می وود )چراکه میارده در جایی است که ط،ب د  امر سر ناقص بودن ط،ب، مانع از میارده  .1

 از ط،ب جمع ادین در آ رد( 

 به همین نحوه، ا ر در ی ی از امرها هم ط،ب ناقص باود، مش ل میارده مرتفع است. .2

) جود اهیم( ]انسیداد البیاب[    « طرد عدم اهم»چراکه  قتی ط،ب مهم ناقص است،  نسبت به  .3

 اصلا ناظر نمی باود.

 تام که به اهم تع،ّق  رفته است، اقتضای ط،ب ناقص مهم را طرد نمی کند.پس ط،ب  .4

                                                      
 .65ن ک: درس نامه اصول سال وشم، ص .1

 .65، ص2ج ،مناهج الوصول إلى ع،م الأصول .2
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را طرد می کرد که ط،ب مهیم میانع ا  بیود. در    « طلب مهرم »، «طلب اهم»چراکه در صورتی  .6

 حالی ه اصلاً ط،ب مهم، مانعیتی در مقابل آن ندارد.

 پس میارده ای نیست نه از طرف اهم   نه از طرف مهم. .5

 ما می گوئیم:

اویاره کنییم   آن را ناتمیام     «واجب تخییرری »بل از بیان او ال امام، لازم است به سخن ایشان در ق .1

موجود است « الف»بدانیم، چراکه ا ر به د  طرف تخییر، ط،ب ناقص تع،ّق  رفته باود در فرض که نه 

فیاقی  بیه صیورت ات  « ب»تع،ق  رفته   چون  فته وده بود که ا یر  « الف»ط،ب ناقص به  ،«ب» نه 

،  جود اد است   فرض آن است که ط،ب نیاقص، همیه ابیواب    «وجوب»معد م ود )توجه وود که 

را باید محقق کند، به « الف»، پس «(عدم الف از ناحیه وجود ضد»را سر کرده است، جز « عدم الف»

 هم باید محقق وود.« ب»همین نحو 

 ین ایجاب ادین است.پس در چنین فرض هم باید الف را موجود کرد   هم ب را،   ا

اگرر وجروب الرف    »درس نامه نووتیم که  251   252  به همین بیان آنچه از مرحوم عراقی در صفحه

مشروط به عدم ب شده باشد و وجوب ب مشروط به عدم الف شده باشد، مشكل ایجاب ضدین پیش 

 هم سخن کام،ی نیست.« نمی آید چراکه این ها با هم مطارده ندارند

« اهرم »نوعی در بحث ترتب هم میرح می وود یعنی  قتی نه اهم موجود است   نه مهم،  این می،ب به .2

پیس  « از باب اتفاق اهم موجود نیست» اجب است به ط،ب تام   مهم هم  اجب است به سبب این ه 

 ط،ب ادین حاصل است.

 


